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 نامه شاه اکِضحّداستان اسه در حمّعناصر 
 
 
 

 پوهندوی فضل احمد فاضل :گان نگارنده

 سوما نظری پوهنیار
 

 چكيده
مندترين اثر حماسی در  نامه ارزش و شاهسرای ايرانِ کهن،  ترين حماسه فردوسی، بزرگ

توان نگريست.  اندازهای گوناگون می ادب فارسی است. اين کاخ بلند نظم فارسی را از چشم
هـای متتلـق بابـل تللیـل و      مهم و سازنده دارنـد و از زاويـه   ینامه نقش ها در شاه داستان
 ـ قی ـتلق ني ـدف اه ـ .اک استضلّ  نامه داستان شاه یها از داستان یکي. ندبررسی ا  افتني
در داسـتان ضـلّاک    یحماّس ـ یکـه  عنارـر و نمادهـا    اسـت   بـوده پرسـ    نيپاسخ به ا

و  یف ـیهـا، ک  داده تیبراساس ماه ،نظری – یادیبراساس هدف، بن قیتلق نيا ند؟ياه کدام
کـه  عنارـر    دهنـد  ینشان م قیتلق یها افتهي است. یفتوری – یلیها، تلل روش نقد داده

دار،  ابهـام  یهـا  ها و مکان زمان وانات،یحضور ح ،یسوار و شه یآور داستان، جنگ نيمهمِّ ا
 است. ادوو سلر و ج دنيد و کشتن نوزادان، خواب يیگو  یپ

 .اسهعنارر حمّ داستان ضلّاک، نامه،  فردوسی، شاه گانِ کليدی: واژه
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  Abstract  

Ferdowsi is the greatest epic writer of ancient Iran, and 

Shahnameh is the most valuable epic work in Persian literature. 

This tall palace of the Persian order can be viewed from different 

perspectives. Stories play an important and productive role in the 

Shahnameh and can be analyzed from different angles. One of the 

stories in the Shahnameh is the story of Dahhak. The purpose of 

this research was to find an answer to the question: What are the 

epic elements and symbols in Dahhak's story? This research is 

based on the goal, fundamental-theoretical, based on the nature of 

the data, qualitative and the method of data criticism, analytical-

descriptive. The findings of the research show that: the important 

elements of this story are warfare and knighthood, the presence of 

animals, ambiguous times and places, prophecy and killing babies, 

dreaming and magic. 

Key words: Ferdowsi, Shahnameh, Dahhak story, epic 

elements.  
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 مقدمه. 1
 ـادب یو فرهنگ ـ یحماس ،یمتون ادب نيتر از برجسته یکي ةبه مثاب ینامة فردوس شاه  ی،فارس ـ اتی

اثر  نينامه برای ا شاه  يبرون پس از سرا نیاگرچه نتست ؛توجه بسیاری را به خود جلب کرده است
 به بعد ،اما از حدود برن هفتم هجری ؛راه بود مهری هم یببا و گاه  یتوجه با کم تر  یآن ب ندهيو سرا
نامـه و   شـاه  یها داستان   تا حال که  یحدّ به ؛میآن هست مینامه و مفاه توجه به شاهترشدن  بی شاهد 

در  تـر   یکه ب یاز موارد یکي ؛شود یگرفته م یابي و ارزش یگوناگون به بررس یها اشعار آن از جنبه
 ـکه ا ،است نامه اهش یها داستان یِو داستان یعنارر حماس یبررس ،شود یم دهيد نامطالعات ملقق  ني

هـای   يافته . پردازد مینامه  شاه اکِداستان ضلّ یعنارر حماس یآن مطالعات به بررس یدر پ زیمقاله ن
از ايـن جهـت يـاری     نامـه  شـاه گاه  جایشناختِ شناسی، و  تواند در تلقیقاتِ اسطوره  اين تلقیق، می

 رساند.
اک داستان ضـلّ حماسه در عنارر  لیو تلل یخصوص بررس که در دهد‌یموضوع نشان م ةنیشیپ
و  یداستان یها در کتاب یرورت نگرفته است؛ ول نينماد قیتلق چیتا به حال ه یفردوس ةنام در شاه
بـه عمـق   اما  ؛ستهيپراکنده به آن نگر ةگون شده است و به یيها اشاره یبه عنارر داستان حماس یادب
کـه   ،برار گرفتـه  یو اين داستان از جهات گوناگون مورد بررس ؛رورت نگرفته است ینگاه ژرف هیبض

 ةنام ـ اک شـاه داسـتان ضـلّ   های‌نق  آب در نگاره لیتلل و یبررس د شو‌یاشاره م ها از آن یبه برخ
 ـا ،یدهکرد می( از ربا آل ابراه1101) یطهماسب داسـتان   هـای ‌نقـ  آب در نگـاره   یرو ه تنبش ـ ني
 ـا یپرداخته و از عنارر اساس ،یطهماسب ةنام اک شاهضلّ  ـداسـتان چ  ني  لی ـتللت. نگفتـه اس ـ  یزی
 مقاله نيا ج،یگرگ نيالد ( از جلال1102) یفردوس ةنام شاه یضلاک، بر مبنا شکاریکندرو، پ تیشتص
ن پـرده بـر نداشـته    اداستان چنـد اسی حمّضلاک پرداخته و از عنارر  شکاریکندرو، پ تیشتص یرو

 ـنژاد، ا حسن سهراب علی از( 1101) اکضلّ داستان در ها‌نشانه ةگان دو تقابلاست.   ـن لی ـتلل ني از  زی
 ـکه نتوانسته تمام عنارـر ا  ،برار گرفته یمورد بررس یقیتطب اتیمنظر ادب  یداسـتان را بـه بررس ـ   ني
 ـا ، درییحعلی ( از دکتر 1100) اکداستان ضلّ یعرفان لیتللد. ریبگ  ـن لی ـتلل ني  یايبضـا  یرو زی
برخی از عنارـر   بررسیت. کرده اس یو عرفان ینيد لئمسا یداستان پرداخته و تمرکز رو نيا یعرفان

ــ رنــگ، شتصــیت و شتصــیت داســتانی در داســتان ضــلاک )پــی ديــد، رــلنه و  ةپــردازی، زاوي
واضح  ةگون متذکره تمرکز کرده و به یايبضا یرو تر  یکه ب ،ینی( از فرزانه مع1130) پردازی( رلنه

  ضلاک تیشتص یختشنا‌روان نقد ست. برار نداده ا یداستان را مورد بررس نيو شفاف تمام عنارر ا
 ـ تیشتص  یرو تر  یپناه، که ب زداني دهی( از سپ1131) آن پـرده   یضلاک تمرکز کرده و از نقد روان

 ت.برداشته اس
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 های‌جنبه یطور کامل به بررس اکنون به که تا دهد‌یموضوع نشان م ةنیشیچه گفته آمد، پ آن بنابر
 مقاله در ردد انجام آن است. نيکه ا ستا یکار نيآن پرداخته نشده، ا یریاساط

داسـتان  يافتن پاسخ به اين پرس  است که  عنارـر و نمادهـای حماّسـی در    هدف اين تلقیق 
 هايند؟ ضلاّک کدام

هـا،   ها، کیفی و روش نقـد داده  نظری، براساس ماهیت داده –اين تلقیق براساس هدف، بنیادی 
 است.توریفی  –تللیلی 
اسـت و بـدين    يـی  افسـانه -يی اين داستان، داستانی اسطورهدهند که   های تلقیق نشان می يافته
آوری و  شـود. عنارـر مهـمِّ ايـن داسـتان، جنـگ       يی در آن ديـده مـی   عنارر حماسیِ اسطوره  للاظ،
ديـدن و   گويی و کشتن نوزادان، خواب دار، پی  های ابهام ها و مکان سواری، حضور حیوانات، زمان شه

 سلر و جادو است.
  

 نامه و شاهفردوسی . 2
 120در پـنجم   شاعر مشـهور بـرن چهـارم و    ،ابوالقاسم حسن بن علی توسی مشهور به فردوسی

د از دهقانان ديده به جهـان گشـو   يی روستای طابران شهر توس در خانوادهباژ  ةبريهجری بمری در 
 .(111  112 ،)رفا

کودکی و نوجوانی خود را با فراگیری علم و ادب نزد پدر سپری کـرد.   ةسُرا دور اين شاعر حماسه
امر سبب شد تا استعداد خود را در  های کهن علابه داشت و اين وی از همان ابتدا به خواندن داستان

منـد   و به يک اثـر ارزش  فتهای پراکنده ادامه يا ين سرودهد. اخوانی شعرهای ايران بديم بروز دهباز
 بدل شد. نامه شاه حماسی به نام

آوری و نوشـتن سرگذشـت پادشـاهان     که سامانیان به جمع ،کرد گی می هيی زند فردوسی در دوره
نامـه   هايی در تاريخ کهن ايران نگاشته شد که به شـاه  کتاب ،بنابراين ؛علابه داشتندزمین  بديم ايران
های منثور و منظـوم تـاريتی در زبـان فارسـی و عربـی بـرار        که منبع برخی از کتاب ،مشهور بودند

 .ابومنصوری نام داشت منثورِ ةنام اهها ش ترين آن کامل کهگرفتند  می
مـدتی بعـد از     نامـه اـاهرا    فردوسی بود. ارل ايـن شـاه   ةنام ارلی شاهمنصوری منبع  ابو ةنام شاه
امـه  که به کوش  علّ ،آن بابی مانده است ةآمدن اثر فردوسی از بین رفت و اکنون فقط مقدم وجود به

 .(24  1131 ، )شمیسا  بزوينی به طبع رسیده است
هـای   هـای پهلـوی و کتیبـه    نسـته نامه را با الهـام از   شاهة های شیرين و آموزند داستان فردوسی

ترين روزهـای عمـر خـود را رـرف سـرودن شـعرهای        سال از به 10بديمی ايرانی به نظم درآورد و 
هـا   اما او در طول اين سال ؛مند بودند به دنیا آمد که ثروت يی اگرچه فردوسی در خانوادهد؛ حماسی کر



 641 

 

پژوهشی علوم اجتماعی پوهنتون غالب –نامة علمی  فصل  
خورشیدی2041شمارة‌اول،‌بهار‌‌سال‌دوازدهم‌نشراتی،‌پیاپی‌چهلم،  

 غالب
بنـابراين ايـن    ؛دسـتی شـد   گرفتار فقـر و تهـی  نامه هزينه کرد و خود  چه داشت، در راه تدوين شاه هر

دستی اثر خود را به نام پادشاهی بزرگ کنـد و   انديشه در ذهن او پرورش يافت تا برای رهايی از تنگ
نامه را به نام او کرد  که بايد بدر او را خواهد دانست، شاه که سلطان ملمود غزنوی چنان به گمان اين
 ،)لنگـرودی  چه فردوسی خواسـت نشـد   ت و آننايی پادشاه برار گرفاعت اما مورد بی ت؛و به غزنین رف

 ت.هجری بمری در زادگاه خود درگذش 411سال ناامیدی به از  یبا دنیاي و سرانجام  (1  1110
کـه از   ،است  شعری ةترين اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی و مجموع مند ترين و ارزش نامه بزرگ شاه
ست داستانی و ا ریاث ،ی  از هرچهب ،توس استادِ ةنام اه؛ شيادگار مانده استانی و غزنوی به سامة دور

نـه   ،سرايد زد کرده است که داستان می ها گوش وی بار بار در طلاية داستان .استسر فردوسی داستان
هـا و   ه، اسـطور  شـناختی، پزشـکی   ، جامعـه  های فلسـفی  يی در بیان پرس  دفتری در تاريخ يا منظومه

 .پیشین های آيین
 ةنامـه و دربرگیرنـد   آغاز شـاه ) 1اساطیری  ةهزار بیت و سه دور 10اين اثر حماسی دارای بی  از 

  1111، )ملجـوب   و تاريتی اسـت  ترين بسمت آن( نامه و مهم در وسط شاه) حماسی، دهم آن( يک
14). 

نظـامی   فردوسی شاعر رزمـی اسـت و  »گويند   پردازان چنین می ستن ،در باب فردوسی و نظامی
کـه او   بـل  ؛سـرا شـمرد   امـا فردوسـی را نبايـد تنهـا حماسـه      ؛(141  1110، )لنگـرودی « شاعر بزمی

هـای ديگـر شـعر نیـز      وری است که در تغـزل و رشـته   ستن ،شیوه شهرت دارد حال که بدين عین در
 .(11  1131، )فردوسی  توان او را با بزرگان آن فنون بیاس کرد می

 

 اسهحمّچيستی . 3

 ـ  ردر لغت به معنای دلاوری و شجاعت است و د حماسه  ةارطلاح، شعری است داستانی بـا زمین
گـاه   العاده در آن جريان دارد. دراين نـوع شـعر، شـاعر هـیچ     که حوادثی خارق ،بهرمانی، بومی و ملی

 ؛دهـد  کنـد و آن را طبـق میـل خـود تغییـر نمـی       عواطق شتصی خود را در ارل داستان وارد نمـی 
های داستان خود، هرگز دخالت  های پهلوانانه و شتصیت در سرگذشت يا شرح بهرمانیسبب  همین به
يا حماسه نوعی از شـعر اسـت کـه مبتنـی بـر       .کند ها داوری نمی مورد آن کند و به میل خود در نمی

                                                             
 ها را ارج بسیار است و نبايد هیچ انگاشته شوند  حکیم معتقد است که اين افسانه فردوسیِ   1

 به يک سان، روشن زمانه مدان  تو اين را دروغ و افسانه مدان

 (21  1131 معنی برد )شمیسا؛ دگر بر ره رمز،   ازو هر چه اندر خورد باخرد
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نلوی که شـامل   های بومی يا فردی باشد، به گی هافتتارات و ويژ ،گی همردان ،توریق اعمال پهلوانی
 (.1  1111 ،)رفا  گی آنان گردد همتلتق زند مظاهر
عواطق و  ،ها ها شرح پهلوانی که در آن ،هايی شفاهی و مدون سروکار دارد جا، شاعر با داستان اين 

هـا   دوستی و فداکاری و جنگ با تباهی و سـیاهی  احساسات متتلق مردم يک روزگار و مظاهر میهن
 .آمده است

گاه که تاريخ و اساطیر، خیال  ملل است به هنگام طفولیت ملل، آنگويد  حماسه شعر  لامارتین می
 .(10  1131 ،شمیسااز   نقل به)  ت استرخ ملّواند و شاعر م حقیقت به هم آمیتته و

ع  نـو  ‌تـرين  تـرين و ارـیل   های اسـاطیری بـديمی   اند که حماسه بندی حماسه نیز گفته در تقسیم
نامه را )که  شناسان بت  نتستین شاه . حماسهشوند میببل تاريخ  به دوران ما ‌که مربوط است،  حماسه

 ـ ،دانند های پهلوانی می حماسه وگی خلقت ستن رفته است( جز هگون هدر آن از چ اسـاطیری   ةکه جنب
است که در زبـان   يی که اسطوره همان واژه ،اسطوره بر اين باورند ةنیز دارد. برخی در بیان معنای واژ

رساند که ابوام بـديم از   به جای مانده است و اين می« History»و « Story» انگلیسی به دو رورت
که آن را حقیقت و تـاريخ   که آن را افسانه و دروغ و ديگر اين يکی اين  اند اسطوره دو نوع تلقی داشته

سـاخت آن   اسطوره موضوعی است که زيـر   پژوهان بر اين اعتقادند حماسه معنا، بدين ؛اند  پنداشته می
 ت.حقیقت و تاريخ اعصار گذشته و روساخت آن افسانه اس

 

 حماسی های هانواع منظوم. 4

  باشند میها  ، اينهای متتلق گاهدترين انواع حماسه از دي مهم
 

 یهای حماسی طبيعی و ملّ منظومه. 4-1

هـا تنهـا    ت که در طی بـرن علايق و عواطق يک ملّ ،عبارت است از نتايج افکاراين نوع حماسه  
هـا،   هـا سرشـار از يـاد جنـگ     وجود آمده است. اين نـوع حماسـه   برای بیان عظمت و نبوغ آن بوم به

ن و مظاهر روح و فکر مـردم يـک کشـور در    حال، لبريز از آثار تمدّ عین ها و در فشانی ها، جان پهلوانی
کنـیم.   های پهلوانی تعبیر می ها به دوره که معمولا  از آن ،استهای معینی از دوران حیات ايشان  برن
 يونان بزرگ شاعر هومر،‌ةديسيلیاد و اُاِ‌گم  و یلگ ةتوان حماس می ،های حماسی گونه منظومه اين از

شاعر  ،ها را در ادبیات فارسی نام برد. در اين دسته منظومه‌فردوسی‌ابوالقاسم حکیم ةنام شاه و باستان
خوي   ةبدرت شاعران های مدرن کتبی يا شفاهی را با که داستان بل ؛به ابداع و آفرين  توجهی ندارد

 .کند نقل می
 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
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 های حماسی مصنوع منظومه. 4-2

کـه خـود بـه     بل ؛کار دار ندارد و های پهلوانی مدون و معینی سر شاعر با داستان ،ها اين منظومه در
رعايـت   ها، شاعران آزادند با گونه داستان  آورد. در اين وجود می پردازد و داستانی را به ابداع و ابتکار می

را  خواه موضوع داستان خود را ابداع کنند و تتیل خـود  به دل ،بوانینی که ناار بر شعر حماسی است

 «يـد نـه اِ آ»در زبـان فارسـی و   ‌مسـتوفی ‌حمـدال  ةتوان افرنام در آن دخیل سازند، از اين دسته می
 .ويرژيل، شاعر روم باستان را برشمرد ةسرود

هـای عرفـانی و    های اساطیر و پهلـوانی، حماسـه   ديگر، به حماسه  انداز ادبیات حماسی را از چشم
 .2 اند های دينی تقسیم کرده حماسه
 

 اساطيری های هحماس. 4-3

ببل تاريخ است و  دوران ما  ترين نوع حماسه است. اين گونه حماسه مربوط به ترين و اریل بديمی
فردوسی )تا  ةنام و بت  اول شاه گم  سومری گیل ةمثل حماس ؛بر مبنای اساطیر شکل گرفته است
گفته شـده اسـت   مثال  گونة ؛ بهستن رفته است «اوايل»نامه از  داستان فريدون(. در اين بسمت شاه

ديسه رامايانا هايی از ايلیاد و اُ که بوده است. بسمت ،کسی که گرمابه ساخت يا نوشتن آموخت که اول
پای بهرمان را  توان ردِّ البته گاهی نمی ؛اساطیری دانستهای  توان جزو حماسه و مهابهاراتا را هم می
پهلوان مردمی اسـت و   معمولگونة  بههای پهلوانی، بهرمان  در حماسهد. جو کرو دبیقا  در تاريخ جست
 .تر از ننگ است برای او مرگ به

 

 پهلوانی های حماسه. 4-4

 ـ    ةگی پهلوانان ستن رفته است. حماس ـ هاز زند ،در اين نوع حماسه  ةپهلـوانی ممکـن اسـت جنب
مثـل   ؛تاريتی داشته باشـد  ةنامه و ممکن است جنب ه گی رستم در شا همثل زند ؛اساطیری داشته باشد

 .ها وجود تاريتی داشته اند که بهرمانان آن ،ربا ةنام حمدال مستوفی و شهنشاه ةافرنام

 

 دینی یا مذهبی های حماسه. 4-5

يکی از رجال مذهبی است و ساخت داستان حماسـه بـر مبنـای ارـول      ،بهرمان اين نوع حماسه
 ةنام ـ خداونـد ابن حسام )شاعر بـرن نهـم(    ةنام خاوراندانته،  کمدی الهیمثل  ؛يکی از مذاهب است

های اخلابی نـام گذاشـته انـد و     برخی از ملققان، برای اين نوع، حماسه .ربای کاشانی  الشعرا ملک
های دينی هسـتند و   های اخلابی همان حماسه حماسه ،ا مثال زده اند. به نظر مامهابهاراتا و رامايانا ر

                                                             
 باشد. می 13و  11بندیِ حمّاسه بر حسب موضوع از ديدگاه دکتر شمیسا در کتاب انواع ادبی رص  اين تقسیم  2
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تفکر بشری از ببیل مـرگ   ل عمیقئها مسا زيرا در آن ؛فلسفی هم گفت ةها حماس توان به آن می احت
 .شر مطرح شده است و گی و خیر هو زند
ديگر جنگ يارـلح داشـتند، دارای   گی فعال بودند و با ابوام  هابوامی که دارای زند معمولگونة  به
مرزی نداشتند  های برون که فعالیت اما ابوامی ؛پهلوانی هستند؛ مانند يونانیان و ايرانیان باستان ةحماس

مصـريان و   ،ماننـد چینیـان   ؛های دينـی و فلسـفی دارنـد    تر حماسه و به ارطلاح در خود بودند، بی 
 ـ زسـو  ت خانمانهم بعد از حملا کهن هنديان باستان. در ايرانِ  ـ ةی از ببیـل حمل زان و مغـولان و  غُ

هـای   گرايـی غالـب آمـد و حماسـه     گی بیرونی و برون هگرايی بر زند گی درونی و درون هتیموريان، زند
 .های پهلوانی را گرفت عرفانی، جای حماسه

 

 های عرفانی حماسه .4-6

دادن ديـو   بهرمانان بعـد از شکسـت   ، اين نوع حماسه در ادبیات فارسی فراوان است. در اين گونه
   گی هکه همانا حصول جاودان يی نهايت به پیروزی طريقت، در ةآمیز در جاد نفس و طی سفری متاطره

الطیـر هـم يـک     منطـق  ،الاولیاةتذکر  حلاج در  ةمثل حماس ؛ال است، دست می يابد از طريق فنا فی

تمثیلی سروده شده است. بگهوت گیتا را هم که از متون مـذهبی   ةشیو منتها به ؛عرفانی است ةحماس
 .عرفانی خوانده اند ةشود، گاهی حماس هند ملسوب می

نوعی  ،در ادبیات اروپايیگونة مثال  به ؛ممکن است انواع ديگری از حماسه هم وجود داشته باشند
خـلاف   نوع حماسـه بـر   گويند. اين می Mock Epic طنز و مستره ةکه به آن حماس استاز حماسه 
 گويد  طنز و مستره دارد. بودلر می ةگیرد و جنب گی امروزين انسان مايه می ههای وابعی، از زند حماسه
گی امروزی بشر، ابعاد حماسی را استتراج و مشـتص کنـیم و بـه     هطنز آن است که از زند ةحماس»

« کنیم و بـزرگیم  گی می هاعرانه زندزده ش های واکس گونه با کراوات و پوتین هکه چ ،خود نشان دهیم
حال ما هم نـوعی حماسـه مسـتره     هر اما به ؛اين نوع حماسه در ادبیات فارسی چندان مرسوم نیست

است، يا کسی است که در توهمات خود اوضاع  «پهلوان پنبه»که بهرمان آن به ارطلاح يک  ،داريم
کیشـوت   نزاد. دُ نوشته ايرج پزشـک  ،ناپلئونجان  مثل رمان معروف دايی ؛و احوال ديگری را می بیند

 .شايد بتوان از اين مقوله ملسوب داشت  سروانتس را 
  

 ضحاکداستان  ةخلاص. 5
وابـع رمـز    ولـی در  ؛شـود  اگر چه با مشتصات اساطیری ااهر می ،يا اژدها يا بیور اسب 1ضلاک

از وبـايع و حـوادم متعـددی اسـت کـه از       کهـن  دست و متلوط ايرانیـانِ  های دور مرکبی از خاطره
                                                             

ف گويد  ضلاک معرب اژدهاق است و گويد حرفی که میان سین و زاء در فارسی است )مرادش ژ است( و در تعريب خاء شده و ها به حا و باف به کا طبری می   1
 (.11   1111بهار،  )  تبدی شد
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اژی  ةغارت و تسلط شاهان آشور و بابل پی  از تأسیس دولت ماد آغاز و با اسـطور  و تاز و بتل و تاخت
  شـود  راند، بـارور مـی   خطرناک اوستا که با سه سر و سه پوزه و ش  چشم بر بابل فرمان می 4دهاک

 .(113  1112، )مرتضوی
خـواری و   گـری و خـون   ازلـی و ابـدی بیـداد    ةسو نماينـد  نامه از يک اهی شضلاک در داستان ملّ

گشـتن از راه   گی و ناسپاسی و بـر  هکام رمز بهرمانی و پادافره خود ،سوی ديگر گان و از هگی بیگان هچیر
بتشـی   آهنگر و فريدون نمودار لازمان و لامکان نجات ةشناسی )پايان کار جمشید( است و کاو يزدان

 .(124 همان )  گری و عدم تلمل سلطه بیگانه است گری و مبارزه با بیداد بیداد و مبارزه با
نامه، داستان ضلاک است. ضلاک، پسر ناپاک مـرداس،   های اساطیری شاه يکی از اولین داستان

راهی ابلیس، پدر را کشته و بر تتت  وسوسه و هم است، به گزار زهین نیخداشناس و حاکم سرزم یشاه
 اواثر بوسة  شود و در ند. ابلیس به هیئت جوانی آراسته، خوالیگر خورشتانة ضلاک مینشی شاهی می

شـوند. درهمـین زمـان،     رويد، که تنها با مغز سر آدمیان، تغذيـه مـی   دو مار سیاه بر کتق ضلاک می
اند، به ضلاک روی آورده و جمشید را از ايـران   ايرانیان که از کژی و نابتردی جمشید به ستوه آمده

 .گريزانند یم
کـه   ،شود. چهل سال از روزگار ضلاک بابی مانده بـود  یهزار سالة پادشاهی ضلاک آغاز م دورة

آمـدن کسـی بـه نـام فريـدون       ناکی ديد. موبدان در تعبیر خواب ضلاک، خبر از به دنیا خواب وحشت
پدرش به دست  شدن که سر و بتت ضلاک را به خاک خواهد آورد. بهانة او در اين کار، کشته ،دادند
بـه    شود. فريدون آيد و مدتی بعد پدرش به دست ضلاک کشته می است. فريدون به دنیا می کضلا

کردن فال اخترشناسان که نابودی اکه دراين زمان، ضلاک برای خنث مردمی. شتابد نبرد با ضلاک می
 .نشیند تتت او میاست. فريدون بر  هبینی کرده اند، به هندوستان رفت او را به دست فريدون پی 

 ـا یسـو  کند. ضـلاک دمـان بـه    ضلاک را از حضور فريدون باخبر می  ،ريوز کندرو   يخـو  واني
امـا   ؛در آورد یکـه ضـلاک را از پـا    ردی ـگ یم میتصم دونيپردازد. فر یم دونيو به نبرد با فر ديآ یم

و  دبر یضلاک را به کوه دماوند م تينها دارد. در یو او را از کشتن برحذر م ديآ یم یسروش به نزد و
شـروع پیـروزی فريـدون و آغـاز دورة پادشـاهی       نيو ا؛ بندد یسنگ فرو م گران يیها خیجا با م در آن
 اوست.
 
 
 

                                                             
نامه ممکن است در ارل  های شاه بعضی از داستانکند   اروپايی است که نولدکه به آن چنین اشاره می-های آريايی يا مشترک هندو اين داستان در ارل از افسانه    4

 .(14تا    بی  )  اک(جديد اژدها يا دهاک، معرب ضلّمانند أژی دهاکه )فارسی  ؛اند اروپايی بوده-جزو اساطیر مشترک هندو او ماهیت جزو اساطیر آريايی يا حت
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 ضحاک داستان نمادها و عناصر حماسیِ. 6

 سواری آوری و شه جنگ. 6-1
شـهی برکنـار و ديگـری بـه      ؛مدام جنگ و نبرد به جريـان اسـت   ،ضلاک یِي هاسطور ةدر حماس 

کنند و اين حـال از اول   میسوارانی عرض اندام  شه .شود نشیند و باز در مقابل وی بیام می جاي  می
 يعنی پادشاهی فريدون ادامه دارد. ،تا انتها
 

 حضور حيوانات. 6-2
بـا شـیر   فريـدون  . شود زمان با تولد فريدون زاده می گاوی نمادين و شگفت است. هم، رمايهگاو پُ 

که برای مقابله با اهـريمن بـه دنیـا      هورايیافريدون  ،شناسی يابد. از ديد اسطوره اين گاو پرورش می
رمايـه اسـت. در فرهنـگ ايرانـی هماننـد ديگـر       يی چون گاو پُ يی نمادين و افسانه دارای دايه ،آيد می

  های آريايی گاو دامی آيینی و سپند است فرهنگ
ــادر   ــدون ز مــ ــته فريــ ــزادخجســ  بــ

 
ــر آ   ــی ديگـ ــان را يکـ ــجهـ ــادمـ  د نهـ

 هیـــــــــببالیــــد برســــان ســــرو س 
 

ــر شاهن    ــت زو فـ ــی تافـ ـــهمـ  شهیــ
ــان  ــرّ  جه ــا ف ــوی ب ـــجم ج ــدــــ  شید ب

  
ــود     ــید بـ ــده خورشـ ــردار تابنـ ــه کـ  بـ

ــود      ــه ب ــر ماي ــام ب ــ  ن ــاو ک ــان گ  هم
 

ــود   ــه بــ ــرين پايــ ــاوان ورا برتــ  ز گــ
 ز مــادر جــدا شــد چــو طــاووس نــر      

 
ــ  ــر   هب ــوی ب ــر م ــازه رنگه ـــت ــرـ  ی دگ

 ردانــــشــده انجمــن بــر ســرش بت    
 

ــتاره  ــم م  سـ ــان و هـ ـــشناسـ  وبدانـــ
ــد   ــان ندي  کــه کــس در جهــان گــاو چون

 
ــان ش    ــر کاردانـ ــه از پیرسـ ـــنـ  نیدــــ

ــر گفــت    گــوی و زمــین کــرده ضــلاک پ
 

 جـوی  و به گرد جهـان هـم بـدين جسـت     
 تینــــ ـفريــدون کــه بــودش پــدر آب    

 
ــر زم     ــین ب ــر آبت ــگ ب ــده تن ـــش  ینـــ

ــیر   ــته سـ ــتن گشـ ــزان و از خويشـ  گريـ
 

 رـــــــبرآويتـــت ناگـــاه بـــر کـــام شی 
 ان ناپــــاک مــــرد  ـــــــ ـاز آن روزبان 

 
ــورد     ــاز خـ ــدو بـ ــد روزی بـ ــی چنـ  تنـ

ــو ي   وزـــــگرفتنـــد و بردنـــد بســـته چـ
 

ــلاک روز   ــر آورد ضــ ــر ســ ــرو بــ  بــ
ــد     ــو ديـ ــدون چـ ــام فريـ ــد مـ  خردمنـ

 
ــید    ــد رس ــان ب ــر چن ــت او ب ــر جف ــه ب  ک

ــام و فرخنـــده بـــودفرانـــک بـــدش    نـ
 

ــود    ــده بـ ــدون دل آگنـ ــر فريـ ــه مهـ  بـ
 روزگــــارسته ـــــــپــــر از داغ دل خ 

 
ــزار   ــدان مرغـ ــان بـ ــت پويـ ــی رفـ  همـ

 ودـــــــــکجـــا نـــامور گـــاو برمايـــه ب 
 

ــن  پ    ــر ت ــته ب ــه بايس ـــک ــودـ  یرايه ب
ـــبـــه پـــی  نگهبـــان آن مرغ   زارـــــ

 
ــار    ــر کنـ ــون بـ ــد خـ ــید و باريـ  خروشـ
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 بــدو گفــت کـــاين کــودک شـــیرخوار   

 
 هار دارـــــــــز مــــن روزگـــــاری بزن  

ــدر پ    ــادر انـ ــدروارش از مـ ـــپـ  ذيرــــ
 

 وزيــن گــاو نغــزش بپــرور بــه شــیر      
 تــــــــو گـر بـاره خــواهی روانـم تراس    

 
 گروگان کـنم جـان بـدان کـت هواسـت      

ــتنده   ــهپرس ـــاو و بیش ـــز گــــــ  نغــ
 

ــز   ــدان پـــاک مغـ  چنـــین داد پاســـخ بـ
ــو      ــد ت ــی  فرزن ــده در پ ــون بن ــه چ  ک

 
ــم پرست  ـــبباش ــدنده ـــــــــــ ــو پن  ت

ــیر     ــاو ش ــی داد زان گ ــال  هم ــه س  س
 

ــدار زن   ــیوار بیـ ـــهشـ  1هارگیرــــــــــ
   (41 – 41) 

 ،ضلاک، همانـا ضـلاک   ةاين حیوان مهیب در اسطور کشد. بهرمان حماسه حیوان مهیبی را می 
بهرمان فريدون بـه سـرحد مـرگ    یده و توسط يهاي  دو مار رو رفتی است که بر شانه انسان حیوان

 رسد. می
 ـکه  ،آهنگر و فريدون است ةکاو ،ين اسطورهای است؛ و درحماسه بهرمان ملّبهرمان  ت از دل ملّ

 روند. گر می ستم ت را لبیک گفته به نبرد شاهِخیزند و ندای ملّ ديده بر می ستم
شناسـی   از ديد نماد .است مقابل فريدون ةضلاک نقط ؛شود بهرمان مواجه می ان با يک ضدبهرم
چـرا کـه    ؛گیـرد  از رويارويی اين دو هماورد و ناساز حماسـه شـکل مـی    .ناساز و مقابل وی است نماد

 اين ضد بهرمان از شدت پلیدی با ابلیس هم پیمان است. حماسه جز ستیز ناسازها نیست.
آهنگر  ةکاو .حکمی داردی يا معنوی و اهمیت ملّ که ،دهد بهرمان داستان اعمال بزرگی انجام می

 ـزند و از استبداد وی در مقابل همـه بـا کمـال جر    در مقابل شاه االم ستن می ت و شـهامت پـرده   ئ
دهد و  تستیر و او را از شهر فراری میرا اش  دارد و باز فريدون به نبرد آن شاه االم رفته و سلطه می
 رهاند. می او نهايت مردم را از جور و ستم در

. وری بـوده اسـت  آ گی و جنگ هچیر ةواره نشان آهن هم شود؛ انواع سلاح استفاده می ها از در جنگ
 ـ فريدون از آهنگران می دو نماد آمیتته با هم هستند.  ،در داستان ضلاک گاو و آهن رزی خواهد تا گُ

رز گاوسـر در داسـتان فريـدون و ضـلاّک بـه میـان       بار نام گُ نتستینسار از آهن برای او بسازند.  گاو
رز گاوسر را بر خاک شود و نق  گُ  که فريدون آمادة نبرد با ضلاّک می ،آيد؛ آن بسمت از داستان  می
خواهد با آن به جنگ ضلاّک برود، به آهنگران نشان   کشد و بدين ترتیب شکل سلاحی را که می می
ست که از اين سلاح کسی ا رز گاوسر به فريدون نسبت داده شده و او اولیننتیجه اختراع گُ دهد. در  می

گويد سه چیز   جا که می آن‌نامه، در داستان تتت طابديس شاه‌از یبسمت ،اين بر علاوه؛ کند  استفاده می
 کند   از فريدون به يادگار مانده، به گرز گاوسر اشاره می

                                                             
 باشد؛ بناءً جهت اختصار فقط رفله را ذکر نموديم. يی استفاده شده، که به اساس چاپ مسکو می همه ابیات مندرج دراين مقاله از نسته   1
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ـــار   ــرزة گاوســـــ ــت و آن گ ــی تت  يک
 
 

ــر     ــمه کم ــت چش ــا هف ــر کج ــه ديگ  س
ــده   ــه مان ــان   ک ــت از او در جه ــار س  يادگ

 
 همـــی خوانـــدی نـــام او دادگـــــــر    

 (41  1102نقل از  جعفری دهقی،  )به   

 ـ  شکل توجیه دربارة گاو شايد نتستین شـد. او در توجیـه   با رز فريـدون، از آنِ ابـن بلتـی   بـودن گُ
چون اجداد فريدون از ترس ضلاّک، به مدّت هزار سال »رز فريدون نظر جالبی دارد  بودن گُ شکل گاو
نتیجه سـلاح فريـدون    در ؛رز استگُ و سلاح شبانان ؛کردند  گی می هزند میان شبانانِ گاو و گوسفنددر 

  .(44همان  )  بود چون نام اجداد او گاو بود شکل شبانان است و گاو که سلاحِ ،گرز بود
 

 ابهام زمان و مكان. 6-3
)فرانـک فرزنـد را از بـیم     ،وجود دارد نامه های شاه تر داستان کوه که در بی  البرزدر اين افسانه از  
کوه رفت، سیمرغ زال را در  تهمورم ديو بند بر نشسته بر اهريمن به البرز برد.  کوه می اک به البرزضلّ
کوهی اسـت کـه از    البرز برترين و نتستین کوه بالید.  نهايت فريدون در البرز کوه پرورش داد و در البرز

گويند شامل  خیزد.  اک از آن بر میکه ضلّ ،گزار سرزمینی است نیزه( و دشت سواران  زمین رسته است
 ادوستان و هندوستان برده شده است عربستان کنونی است و نامی از ج

ــرّ ــتان ببــ ــاک جادوســ ــی از خــ  م پــ
 

‌تانـــــــشـــوم تـــا ســـر مـــرز هندوس 

‌  ان گــــروهــــــــشــــوم ناپديــــد از می
 

ــرز     ــه البـ ــوب رخ را بـ ــرم خـ ــوه بـ  کـ
   (41) 

فريـدون و   ،کـاوه  ،اکضـلّ  ة؛ در اسـطور ايم ابتدار و عظمت مواجه ،گی هساد ،با عینیتدر حماسه 
کنند و باز در اوج ابتـدار   گی می هگی زند ههمه و همه در اوج ساد ،مردم اند ةلشکريان شان که از عامّ
 رسند. و باز به اوج بدرت و شاهی می معنويت و عدالت اند

و فاخر است، و کلمات مطنطنی آن را جدی و الفاای سنگین   حماسه دارای سبکی عالی و معنای
 کنند. مزين می
 

 خواری گوشت. 6-4

خواری وی است. اهريمن به بصد تباهی وی و تسـلط   گوشت ،اکيکی از نمادهای اهريمنی ضلّ
چیره سان بر وی  دهد و بدين خواری خو می خويی او را به گوشت ندهمنشی و درّ ددَ ةبر او و ايجاد روحی

اک غالب شـد و بـر   اهريمن وبتی بر ضلّخويی اهريمنی است.  ،خواری در باور کهن گوشت شود.  می
 آدمیان، سر مغز با تنها که رويد، می اکضلّ تقکِ بر سیاه مار دو او بوسة اثر و دراش بوسه زد  شانه
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در او نهادينـه   رارحمـی   انسـانیت را از انسـان گرفتـه و بـی     و اين در حقیقـت حـسّ   ؛شوند تغذيه می
 سازد  می

 د کــه هــر شــب دو مــرد جــوانچنــان بُــ
 

 پهلـــوان ةتـــر چـــه از تتمـــ چـــه کـــه 
 اهــــــ ـگـر ببـردی بـه ايـوان ش     خورش 

  
ــی ســـاختی راه درم   ـــهمـ  ان شـــاهــ

ــتی و مغـــــزش بپرداخ    تـــــیبکشـــ
  

 مــــران اژدهــــا را خــــورش ســــاختی 
   (41) 

 

 گویی و کشتن نوزادان پيش. 6-5
نامه بسیاری از وبايع تـاريتی بـزرگ بـه يـاری      در شاه بینی نیست. خالی از پی  يی حماسههیچ  

 ،)رفا  ی پادشاهان و پهلوانان شده استأگذاران معلوم ر گويان و خواب شناسان و پی  موبدان و ستاره
 ـ   ،بیند خواب می اندی از حکومت خوي  در و رد هضلاک پس از نُ .(240  1111   رزکه فريـدون بـا گُ
. نهـد  مـی  وی گـردن  بـه  پالهنـگ  و آيـد  مـی  پـی   بـه  دمان و دلیر جویو جنگ دو ةمیان در ارگاوس
پـردازد   اک به کشتن نوزادان میضلّ .دست فريدون است گويد که فرجام وی به گزاری به او می خواب

  تا به خیال خود فريدون را بکشد
                دیــــــــ ـسپهبد به هرجا کـه بـد موب  

 
ــتن دان   ــداردل بتـــ ـســ  ردیـو بیــ

 

 
 ز کشــور بــه نزديــک خــوي  آوريــد    

  
 

 خســته خــوابی کــه ديــد بگفــت آن جگــر 
ــانی  ــکار  نهــ ــان آشــ ــتن کردشــ  ســ

 
ــار    ز نیــــک و بــــد و گــــردش روزگــ

ــد بسـ ـ     ــی آي ــه ک ــن زمان ــر م ــه ب  رـک
 

 ت و کمـر ــــ ـکرا باشـد ايـن تـاج و تت    
 پـــای  بـــه  آهنــــــینی اگـــر بـــاره  

 
 مانی بـــه جـــایـــــســـپهرت بســـايد ن 

 ت تـو ــــ ـکسی را بـود زيـن سـپس تت    
 

ــدر آرد ســر و بت  ــه خــاک ان ــوـــــب  ت ت
ــود   ــدون بـــ ــام او آفريـــ ــا نـــ  کجـــ

 
 زمــــین را ســــپهری همــــايون بــــود 

ــوز آن سپ  ـــهنـ ــادر نـــزاد ـــ  هبد ز مـ

  
   و سـرد بـاد  ـــــــــــ ـنیامد گه پرس 

ــادر پرهنـــــر    چـــــو او زايـــــد از مـــ

 
ـــب  ــارور ــــ ــود بــ ــی شــ  سان درختــ

ــه مــردی رســد برکــ  ــاهـب ــه م  شد ســر ب

 
 کمــر جويــد و تــاج و تتــت و کــلاه     

ــالا شــ  ــه ب ــرز ـب ــون يکــی ســرو ب  ود چ

  

 

ــه گــ ـ  ــرز  ـبـ ــولاد گـ ــرآرد ز پـ  ردن بـ

 گاوســــار زنـــد بـــر ســـرت گـــرزه    

 
ــوار    ــددت خـــ ــردت زار و ببنـــ  بگیـــ

   (41-44) 
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 در حماسه دیدن  خواب. 6-6

ی مهـم  هـا  ، بسـا رخـداد   اسـت راه  فردوسـی هـم  ديدن خـود   نامه که با خواب آز آغاز سراي  شاه 
اک پـی  از بیـام کـاوه و    ديـدن ضـلّ   خواب  چون ؛آيد نامه را خوابی در پیشاپی  می های شاه داستان

خواب بباد کـه دو بـاز    . آوردن زال از لانة سیمرغ ن  به باز شد ديدن سام و ناچار خواب . اهور فريدون
هـايی را انگیـزه    خواب در جای خوي  رخداد هر ... .و د و تاج درخشانی را آورده بر سرشآين سپید می
 ـ   دست، گزاران و موبدان شود، خواستن خواب می  ـ  داسـتان  ةبردن به کارهـايی کـه پوي تـر   کهـا را چابُ
  افزايد يا به هیجان و گیرايی داستان می کشاند و های تازه می ها را به چرخ  سازد و داستان می

 چــو از روزگــارش چهــل ســال مانــد     
 
 

ــا   ــر ت ــد  نگ ــه ران ــزدان چ ــرش ي ــر ب  بس
ــاز     ــر يـ ــبی ديـ ــاهی شـ ــوان شـ  در ايـ

  
 
 

 بـــه خـــواب انـــدرون بـــود بـــا ارنـــواز 
ــهان    ــاخ شاهنشـ ــز کـ ــد کـ ــان ديـ  چنـ

 
ــان   ــدی ناگهـ ــد آمـ ــی پديـ ــه جنگـ  سـ

ــه  ــه   دو م ــی ک ــر يک ــان   ت ــدر می ــر ان  ت
 

ــرّ   ــرو و بـــه فـ ــالای سـ ــان بـــه بـ  کیـ
 وار کمــــر بســــتن و رفــــتن شــــاه    

 
ــ  ــرزه   هبـ ــدرون گـ ــگ انـ ــارچنـ  گاوسـ

ــه جنــگ    دمــان پــی  ضــلاک رفتــی ب
 

ــرش پاله   ــه گـــردن بـ ــادی بـ ــنهـ  گنـ
 کـــوه  اوندـهمـــی تـــاختی تـــا دمــ ـ   

 
ــروه    ــدر گـ ــس انـ ــان و دوان از پـ  کشـ

 دادگـــــر بپیچیـــــد ضـــــلاک بـــــی 
  
 
 
 
\‌

ــر بدرّ  ــی جگــ ــول گفتــ ــدش از هــ  يــ
 ــ  ــرزد ب ــگ ب ـــخــواب ان هيکــی بان  درونـ

 
 تونردســ کــه لــرزان شــد آن خانــه    

   (41) 
 

 اسطورهحر در سِ. 6-7

کـار دشـمنان بـا     و های حماسی عالم مقام و مرتبتی دارند، وبتـی سـر   ساحر و ساحران در منظومه 
لر متوسـل  ناچار به سِ ،توان گشت که با ايشان نیروی شمشیر و بازو برابر نمی ،پهلوانانی بزرگ باشد

 . در داستانِ ضلاّک نیز اين نمود وجود دارد (241  1111 ،)رفا  شوند می
 ــ ــو ض ــهريار  چ ــان ش ــر جه ــد ب  لاک ش

 
ــزار      ــد هـ ــن شـ ــالیان انجمـ ــرو سـ  بـ

ــادويی ارج   ــد جـ ــوار شـ ــر خـ ــد هنـ  منـ
 

ــکارا گـــ ـ    ــتی آشــ ــان راســ  زندـنهــ
   (41) 

 ديوان اند   های حماسی ترين ساحران در اسطوره بزرگ
ــرود آوريـــ ـ  ــالا فــ ــدون ز بــ  دـفريــ

  
 

ــه آن جــز بــه نــام جهــان       دار ديــد ک
 وزان جـــادوان کانـــدر ايـــوان بدنـــد    

 
 همــــه نــــامور نــــره ديــــوان بدنــــد 
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خورشیدی2041شمارة‌اول،‌بهار‌‌سال‌دوازدهم‌نشراتی،‌پیاپی‌چهلم،  

 غالب
 شــان بــه گــرز گــران کــرد پســت ســران
 

ــت    ــاه جادوپرســـ ــت از برگـــ  نشســـ
   (12) 

  

 وگو / گفتمناقشه. 7

اسـت بـرای    ها و نقد ادبی معارر، راهی نگريستن به آثار ادبی گذشته، از زاوية موضوعات، نظريه
هـا   گاری آن هتا ارزش و راز ماند ؛است که شايد رو به فراموشی گذاشته کردن فارله با چنین آثاری کم
 یفردوس ةنام شاه ازپی  آشکار و گامی برای بربراری پیوند ادبیات معارر و سنتی برداشته شود. بی 
زنـده نگـه     يبـا يز یها و داستان وایرا با زبان ش یکه زبان فارس ،است یفارس اتیادب یکارها از شاه

 .داشته است

 

 گيری نتيجه. 8
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